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خلاصةالاشعار و زبدةالافکار )بخش یزد و کرمان و نواحی 

ین کیناشا. حیحصت سیدّ علی میرفاضلی. 
ّ
آن(. میر تقا‌یلد

تهران: میراث مکتوب، 1395ش.

الاشعار، تصنیف و  خلاصة  از بخش خاتمۀ  اصل هشتم 

از  بخش‌هایی  شامل  کاشانی،  ین 
ّ
تق‌یالد میر  تألیف 

زندگانی و منتخبی از رسوده‌های چهل تن از شاعران یزد 

 
ً
)مجموعا هند  بلاد رسزمین  تا  مناطق  آن  نواحی  و  کمران  و 

در  میرافضلی  علی  سیدّ  بهت‌صحیح  که  است  فصل(  دو  در 

منتشر  مکتوب  میراث  پژوهشی  مؤسّسۀ  انتشارات  سلسلۀ 

از  ناگزیر  دیگر،  پژوهشی  بهوم‌جب  نگارنده،  شده‌است. 

برخی  در  ت 
ّ
دق با  و  بود  دفتر  این  از  قسمت‌هایی  مطالعۀ 

عبارات و اشعارْ پی به وجود بعیض لغزش‌ها و نادرست‌یها 

ی کار، متن را از رس تا 
ّ
برد و از این روی، برای سنجش کل

بیشتیر  اشکالات  به  رفت،  پیش  هرچه  و  فروخواند  بن 

کوشش‌های  پاسداشت    ضمن  دنباله  در  که  برخورد 

مصحّح   ـ به اهمّ آنها ‌یمپردازد تا در بازچاپ اثر، اگر مقبول 

وحشی  رسوده‌های  است  )گفتنی  شوند  اصلاح  و  اعمال  افتاد، 

رماجعۀ  بهس‌بب   ،)316-257 )ص  دکنی  فییض  و  )ص77-3(  بافقی 

ی« آنان )ص پانزده(، بیرون از واریس 
ّ
مصحّح به »دواوین چاپی و خط

این جستار بوده است(1.

***
پیش از پرداختن به اشکالات یادشده، رواست اشاره کنیم:

از حوصله،  کتاب  این  آن است که تصحیح  الف.    ظاهر 

آن  رس  بر  فراگیر  شتابی  و  مانده  دور  بایسته  تأمّلی  و  ی 
ّ
تأن

سایه افکنده‌است که مصداق‌های بارز و فراوان آن را وت‌یمان 

فاصله‌نگار‌یهای  و  نابه‌جا،  تکرارهای  املایی،  اغلاط  در 

رعایت  که  وماردی  کرد؛  مشاهده  نایکدست  و  مشوّش 

سهمی  وت‌یمانست  اثر  دقیق  بازخوانی  در  آنها  از  هریک 

ح 
َّ
مصح متنِ  بیشترِ  هرچه  دلپذییِر  و  درستی  در  بهس‌زا 

اشاره  ومارد  بارزترین  از  برخی  به  نمونه  برای  داشته‌باشد. 

‌یمکنیم )ضبط غلط: صورت درست )شمارۀ صفحه / شمارۀ سطر((:

الف. 1. اغلاط املایی: 

نرگس  نرگش:  )11/4(؛  اکثر  اگثر:  )11/4(؛  استادان  استادن: 

)22/79(؛ اپنهک: اینهک )2/87(؛ کنت‌هدری: کنترو‌هی )10/129(؛ 

هزره: هرزه )17/133(؛ نشهنا: نشان )14/135(؛ حویف: حریف 

 یهاگن هب حیحصت
راعشلاا  ةصلاخ و راکفلاا  ةدبز
*
)بخش یزد و کرمان و نواحی آن(

 مرتضی موسوی

رمکز دائرةالمعارف بزرگ اسلایم
m.moosavi63@gmail.com

پیشکش به روان حسین آهی، به‌یاد بزم‌های شورانگیز شبانه. 	*

رسدبیر  )معاون  راست‌یپور  مسعود  آقای  فرهیخته،  و  عزیز  دوست  از  سزاست  	.1

 ـبه‌قلم  الاشعار  خلاصة  نقدنوشته‌های  دورۀ  ‌واصلاح 
ّ
حک بهس‌بب  ه(، 

ّ
مجل

نگارنده   ـ و نیز برخی راهنمای‌یهای ارزنده، سپایس ویژه داشته‌باشم.
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کشش  کشسش:  )23/153(؛  گریبانش  گریبنات:  )22/138(؛ 

گبذرد:  )7/165(؛  خلق  خلف:  زاب )20/157(؛  اب:  )22/156(؛ 

سباقت:  )27/167(؛  نزدیکم  نردیکم:  )11/166-12(؛  گنذرد 

مسباقت )3/170(؛ را: زا )16/182(؛ گرد: کرد )14/183(؛ کر: 

کز )20/193(؛ استقسا: استسقا )9/200(؛ کترا: کنرا )15/204(؛ 

امیرالمؤینن:  )6/228(؛  چو  چر:  )20/209(؛  چون  چو: 

)5/235(؛  ‌یبداوی  ‌یبدراوی:  )20/232(؛   امیرالمؤمنین 

)10/240(؛  دردمنادن  درمنادن:  )8/236(؛  جودت  جوت: 

امحتان:  )6/244(؛  شهر  شهره:  )22/242(؛  اقیٰص  زاقیص: 

امتاحن )4/245(؛ ستایدی: ستایند )24/247(؛ انالحق: اانالحق 

عراص  عراض:  )12/259(؛  حضرت  حضرب:  )6/248(؛ 

)4/318(؛ مستبدع: مستعبد )17/319(؛ مرکه: معرکه )1/320(؛ 

)11/352(؛  مس 
ّ
الش مش: 

ّ
الش )9/339(؛  نیست  نسیت: 

کالوحی  وحی: 
ّ
کالل )12/353(؛  هاشنش  ا]اه[هن  هاشنشهنا: 

)26/353(؛ ز: زا )7/354(؛ کسیت: کیست )19/360(؛ صخر: 

)10/372(؛  دص  ردص:  )17/369(؛  هب  یه:  )4/365(؛  خضر 

اوسطه  وسطه:  )4/376(؛  بذل  بذر:  )1/374(؛  پشت  پشب: 

)11/376(؛ ودب: بود )4/382(.

ضبط  عین  گاه  تکرارها  این  ‌هبانجا:  کتراهرای   .2 الف. 

نسخه2 بوده‌اند که ‌یمبایست از متن زدوده‌یم‌شدند و گاه 

بر اثر اشتباه مصحّح وارد متن گشته‌اند.

... و الحق به تبحّر در فنون شعر و تجرّد در صنوف در  	ـ

صنوف حقایق و دقایق شبیه و نظیر ندارد. )13/151(

فضلی انکار کند حُسن تو ترا تا نبرد... )17/192( 	ـ

 خود گذشته، خود نیز فهمید 
ّ
آخر الارم، چون کار از حد 	ـ

که... )22/198(

یت و بزرگیی به قناعت و و عدم احتیاج 
ّ
... و هیچ عز 	ـ

برابیر نم‌یکند. )15/230(

جوانی است فاضل شعرشناس است... )2/253( 	ـ

... و شعرا و فصحای عصر]...[ اشعار راعشا و قصاید  	ـ

رنگین گفتند. )11/383(

الف. 3. صافلراگن‌هیاه‌ی مشوّش و انیدکست: افزون بر 

)که  واژه‌ها  رسهم‌نویسی  و  جدانویسی  در  تی 
ّ
کم‌دق

این   
ً
ظاهرا دید(،  خواهیم  ارائه‌شده  شواهد  در  را  آن  نمونه‌های 

تشویش بیشتر در نزدیک‌نویسی ترکیبات رخ داده‌است، 

 گاهی به‌شکل 
ً
ب مثلا

ّ
چنانکه در رسارس متن کلمات رمک

به‌صورت  زمانی   ،)23/2 فاصله؛  بی  و  سکون  )با  ‌لب« 
ْ

»نوش

هنگایم   ،)10/1 فاصله؛  یک  و  سکون  )با  انجام«   
ْ
»بلاغت

و   ،)27/2 فاصله؛  و  سکون  )بی  »عشرت‌اندیشان«  به‌گونۀ 

یک  با  و  سکون  )بی  یافتگان«  »تربیت  به‌طور  نیز  وقتی 

دستاوردهای  به‌لطف  که  آمده‌اند  نوشته   )6/1 فاصله؛ 

هیئتی  در  وت‌یمانستند  جملگی  جدید،  حروف‌چینی 

)چنانکه  عشرت‌اندیشان  بلاغت‌انجام،  )نوش‌لب،  درآیند  واحد 

در متن هست(، و تربیت‌یافتگان(.

خود   ـکه  چیز  دو  جای  ناپیراستگ‌یها،  این  بر  افزون  ب.	 

تهی  سخت  تصحیح  این  در  ـ  علم‌یاند  تصحیحی  لازمۀ 

‌یمنماید:

ص نشده‌است و 
ّ
ب. 1. رمزِ صفحاتِ نسخۀ اساس مشخ

را  نگارنده  وت‌یمانست  دست‌کم  معهود  نشان‌گذاری  این 

در یافتن ضبط‌های مشکوک یاری رساند.

در  نسخه‌بدل‌ها،  همان  دست‌نوشت‌ها،  اختلاف   .2 ب. 

متن  تمایم  که  ندارد  امکان  و  نشده‌است  ارائه  پابرگ‌ها 

بوده‌باشد.  اساس  نسخۀ  ب‌یکم‌وکاست  بازتاب  ح 
َّ
مصح

ازدست‌رفتۀ  بخش  تصحیح  »در  مصحّح  آنکه  با 

چهارده(  )ص  بخش‌ها«  سایر  مقابلۀ  و  اصل  دست‌نویس 

از 6 نسخۀ دیگر وسد جسته، امّا:

ب. 2. 1. به‌واقع دانسته نیست که شرح حال و حدود 

1400 بیت آغازین رسوده‌های وحشی بافقی، یک برگ 

 شرح حال قاسم‌بیگ قسمی از 
ّ
پایانی اشعار همو و کل

 
ً
ظاهرا آنکه  حال  گشته‌است،  متن  وارد  نسخه‌ها  کدام 

یادشده  افتادگ‌یهای  وت‌یمانسته‌اند  نسخه  س  ه  دو   تنها 

را پوشش دهند.

نیز  و  اساس  نسخۀ  ما  مشاهدات  مطابق   .2  .2 ب. 

نسخه‌های جانشین در وماضعی دچار اغلاطی فاحشند 

پایه‌ای  بر چه  آنها  تحریفات  و  نم‌یدانیم تصحیفات  و 
ق به کتابخانۀ شخصی روان‌شاد عبدالعلی ادیب برومند، که 

ّ
دست‌نوشت متعل 	.2

اساس کار مصحّح بوده‌است و انتقادات ما بر پایۀ آن خواهد بود.
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یا  دست‌نوشت‌ها  دیگر  به‌پشتوانۀ  گشته‌اند،  تصحیح 

:
ً
به‌قیاس و بر پایۀ آگاه‌یهای مصحّح؟ مثلا

افتد3 ازیاریِ‌باد  آتش  که‌درمن  نه‌چون‌شمعم  	ـ

افتد آتشن‌هاد  ازل  از  عاشق  پروانه  چون  که 

)ص147(

 غلط، و »آتش‌نهاد« 
ً
ما

ّ
نسخه »عاشق‌نهاد« دارد که مسل

صحیح است؛ امّا دانسته نیست »آتش‌نهاد« از کجا وارد 

متن شده‌است.

ــرِ آب  اث
ْ

وقت‌یاســت کــه از نغمــۀ آتــش 	ـ

زبانه شعله  کبشد  ماهی  سینۀ  در 

)ص212(

به‌درستی  مصحّح  و  است  »نکشد«  نسخه  ضبط 

تصحیحش کرده‌است، ولی از چه طریق؟

بـه خـون خصـم چـه حاجـت کـه دم زنـد تیغت 	ـ

دمـار تـو  دشـمن  ز  آرَد  بـر  روزگار  کـه 

)ص228(

به  حاشیه  در  افزوده  این  )با  نوشته  رشمن«  »برازد  نسخه 

و  نسخه  لغزش  به  مصحّح  امّا  دشمن(،  ز  دیگر:  ی 
ّ
خط

تصحیح خویش اشاره نکرده‌است.

ب. 2. 3. گاهی واژه‌هایی به نسخۀ اساس افزوده، یا از 

آن کاسته شده و نیز تغییرایت در اصل متن ایجاد شده 

که معلوم نیست حاصل سهل‌انگاری مصحّح است یا 

دخل‌وتصرّف آگاهانۀ او بر پایۀ دیگر نسخه‌ها. این در 

 صحیح 
ً
کاملا اساس  نسخۀ  که ضبط‌های  است  حالی 

:
ً
و بدون اشکال بوده‌اند. مثلا

لایزالــ‌یام گهــر  معرفــت،  بحــر  در  	ـ

احــمــرم ــوت  ــاق ی ــت،  ــال م آتـــش  در 

)ص116(

چه  است،  صحیح  همین  و  »ملامت«  نسخه  ضبط 

رقیبان  ملامت‌های  و  طعنه‌ها  از  شکوه   
ْ
بیت فحوای 

شاعر است.

زیــن عجــب بیــن کــه در ثنــای تــو 	ـ

برخاست زبـــان  از  ــم  ــهَ
ّ
ــل ال  

َ
ــارک ــ ب

)ص119(

آن وزن مصراع  با  دارد که  »وت«، »همه«  به‌جای  نسخه 

روان ‌یمگردد.

ــد بــه بنــده‌ای گنریســت
ّ
اگــر بــه چشــم تفق 	ـ

احـرار بـا  التیـام  نسـب  اصـل  در  کنـد 

)ص201(

نسخه »نگیر« ضبط کرده و همین شکل رواست.

ــد ــر دو بنماین ــت ه ــزل سلمیٰ‌اس ــه من دو رَه ب 	ـ

قرار کــیو  به  یکی  و  شــوق  وادی  به  یکی 

تــو کــی بــه نقــد طلــب عشــوۀ فریــب خــوری

ــار... ک افتد  دل  با  که  دم  آن  معامله  ــن  دری

ــر ــت دگ ــه مست‌یاس ــی چ ــه پیام ــه نیمْ‌جرع ب

رسشار ساغری  نپیموده  ــو  ت ــر  ب هــنــوز 

دارم حیترــی  لیــک  دعــا،  وقــت  رســید 

برخوردار وت  نیستی  ازآن  آنچه  نیست  که 

)ص205(

ص‌شده، به‌تتریب »پرده«، 
ّ
نسخه به‌جای واژه‌های مشخ

و  کشیده‌است(  خط  »ی«  )روی  »ساغر«  »شکیب«، 

»چیست« دارد که همگی درستند و پایۀ این دگرگون‌یها 

به‌واقع آشکار نیست.

ــاغ ــم آن ب
ُ
ــا خ ــت و قدح‌ه ــه بهشت‌اس م	یخان

ــم او
ُ
ــالای خ ــد و بـ ــای فــلــکس‌ــا، ق ــوب ط

)ص213(

م« نخستین، به‌صراحت، »گل« دارد 
ُ
نسخه به‌جای »خ

و همین صحیح است.

ل‌گشــت ز باغــی کــه درون ‌یمآیــد
ُ
بهــر گ 	ـ

‌یمآید بــرون  ــاغ  ب از  ــش  رخ ــرم  ش ز  ــل 
ُ
گ

)ص246(

سبب  و  نوشته  »به«  »ز«،  نخستین  به‌جای  نسخه 

دگرگونی آن دانسته نیست.

ی جزوی 
ّ
... و با آنکه هب نسبت به همّت پاداهاشن آن کل 	ـ

بود... )ص321(

نسخه نخستین »به« را ندارد و »پادشاهان« و »بود« را 

»پادشاهی« و »نمود« نوشته‌است.  مطابق متن چاپی است.
ً
3.	اشعار و عبارات منقول عینا
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ــان ــتاره فش ــد س ــده ش ــم از دی ــر دل ــو اخگ چ 	ـ

وسخت شبنم  چو  تنم  دوزخ  آتــش  ــروغ  ف

)ص330(

و  نوشته‌است  نیم(  به   =( »بنیم«  گویا  را  »تنم«  نسخه 

»چو« را نیز ندارد.

افزوده‌های  جز  اساس،  نسخۀ  حواشی  در   .4  .2 ب. 

چشم  به  نیز  دیگر   
ّ
خط س   ه  دو   با  نوشته‌هایی  کاتب، 

از  دیگیر  ضبط‌های  یا  تغییرات  برخی  که  ‌یمآید 

 .1  
ِّ
خط دو  )با  هستند  آنها  اصلاح‌شدۀ  یا  متن  واژه‌های 

با   
ً
ظاهرا و  ارموزی   

ّ
به خط و  مشکوک   .2 متن؛  قلم  به  نزدیک 

وارد  را  بیشترشان  وتضیحی،  بی  مصحّح،  که  خودکار( 

متن کرده‌است و بایسته بود به این جایگزین‌یها اشاره 

:
ً
کند. مثلا

فنـون بنـد  رصـد  آن  لاصیـی  رشـک  از  	ـ

خون بــه  غرقه  انـــوری  روح  ــن  دام شــد 

رْ بهس‌ــرای طبــع او بیضــه نهــد
َ
بــوم ا

بیرون ــرآرَد  ــ ب بیضه  از  ــر  س جبریل 

)ص105(

»طبع«،  به‌جای  و  »صلای«  »صلایی«،  به‌جای  نسخه 

»بزم« دارد، امّا »صلای« به »صلایی« )با جوهیر جز از 

 و جوهیر 
ّ
جوهر متن(، و »بزم« در حاشیه به »طبع« )با خط

دیگر( تغییر یافته و مصحّح نیز همین تغییرات را اختیار 

»بزم«  و  است  درست  آنکه »صلای«  کرده‌است؛ حال 

ب‌یاشکال، بلکه ارجح ‌یمنماید.

ــن ــد وط ــد دارن ــک هن ــه مل ــه ب ــاران ک ی 	ـ

دکن و  گــجــرات  بــه  تــا  گرفته  ــره  اگ از 

)ص222(

حاشیه  در  امّا  دارد،  »خویش«  »هند«،  به‌جای  نسخه، 

بدون  مصحّح،  و  شده  نوشته  »هند«  دیگر  ی 
ّ
خط به 

‌یمنماید   ـ  درست  البته   ـکه  را  ضبط  همین  یر، 
ّ
تذک

برگزیده‌است.

به  »یادداشت‌ها«  بخش  در  که  بود  پسندیده  همچنین 

اساس  نسخۀ  زمانی  )که  معانی  گلچین  احمد  حاشیه‌های 

را در دست داشته و وتضیحایت در گوشه و کنار آن نوشته‌است 

 ص16، 118 نسخه(( عنایت بیشتیر شود. از وتضیحات 
ً
)مثلا

گلچین معانی گویا تنها به یک وتضیح بسنده شده‌است 

)ص411(. 

ی 
ّ
 ـدو شرح حال، به خط جز اینها، در پیراومن یک  ی

کتاب  ف 
ّ
مؤل بر  هجوآمیز  سخت  انتقادایت  دیگر، 

یادکردشان  که  نسخه(   234 ص230،   
ً
)مثلا دیده‌یم‌شود 

خالی از لطف نبود.

»نیازی  و  کاشانی«  »سنجر  ذکر  مصحّح  نظر  به  ج.  

کمران  شاعران  مختصّ  )که  اصل  این  دوم  فصل  در  بخارایی« 

ین 
ّ
تق‌یالد میر  ناچاری  است(،  هندوستان  بلاد  تا  آن  نواحی  و 

»که  را  اشعار سنجر  و  بوده‌است؛ چه، شرح حال  کاشانی 

 در اصل نخست کتاب، در جمع شاعران 
ً
‌یمبایست قاعدتا

دیار کاشان، ‌یمآورد، به‌دلیل آنکه بعد از اتمام آن بخش به 

حوضر  و  گنجانده‌است«  اصل  این  در  افتاده،  او  دست 

پیدا کردن جای  ف در 
ّ
این اصل »بلاتکلیفی مؤل نیازی در 

مناسب برای درج شرح‌حال او در سایر اصل‌ها بوده است« 

آراء  این  کنار  در  امّا  است،  صواب  مصحّح  نظر  ده(.  )ص 

اکبر  دربار  مقیم  سنجر  که  کرد  وتجیه  نیز  چنین  وت‌یمان 

)ص386(  دهلی  شهر  ساکن  نیازی  و  )ص357(  پادشاه 

میان سخن‌پردازان  در  یادکردشان  به همین سبب  و  بوده‌اند 

دیار هند ب‌یوجه نموت‌یاند بود.

***
‌یمپردازیم  آن  تصحیح  کار  ناتندرست‌یهای  و  متن  به  حال 

و  آیات  اشتباه  اعراب‌های   .1 اینهاست:  شامل   
ً
عمموا که 

علائم   .3 واژه‌ها؛  ناصحیح  حرکات   .2 عربی؛  عبارات 

اعلام،  از  برخی  غلط  ضبط‌های   .4 نادرست؛  سجاوندی 

اشعار؛  ناهموار  وزن‌های   .5 هندی؛  نام‌های   به‌ویژه 

6. بدخوان‌یها. افزون بر اینها، بسیاری از واژه‌های غلط در 

اصلاح  با  وت‌یمانست  مصحّح  که  ‌یمکنند  خودنمایی  متن 

آنها کیفیتّ کار خود را بهبود بخشد.

استادان  قصاید  تلوّ  در  پسندیده،  شعرفهمان  چنانچه  ص4		

در سفاین خود ثبت نمودند.

وِ یعنی به‌دنبالِ )برای 
ْ
و« )بدون تشدید( صحیح است. در تلِ

ْ
»تلِ

تکرار این خطا، نک. ص233/س23(.
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مشغولی  رب 
ُ
ش به  بیشتر  معهود  طریق  به  وملانا   ... ص4		

‌یمنمود و]...[ با جمعی از هال مشرب مجلس را از 

فروغ باده]...[ روشنی ‌یمداد.

عبارت  آغاز  چنانکه  است،  صواب  شرب«  »اهل  به‌ظاهر 

نیز گویای آن است.

ــی ــد فان ــتم ش ــر س ــه خنج ــه ب ــمی ک قس ص78	

حیرانی از  ــب  ش ــش  ــدم دی ــع  اوق در 

هت‌اریخ »یکی 
ّ
 ماد

ْ
»واقعه« )خواب و رؤیا( درست است. بیت

از ومزونان« درباب قتل قسمیِ شاعر است.

خواطر  پیرامن  مسوادت  و  برتیر  خیال  بلکه  و   ... ص79	

نم‌یگذاشتند.

و  »جهیدن  بهم‌عنی  »مساورت«،  از  تحریفی  »مساودت« 

 »برتیر جستن« است.
ً
حمله کردن به یکدیگر«، و مجازا

ن 
َ
فِط چون  که  است  چندان  سخنوریش  نصِاب   ... ص85-84	

ابکار  افکار  در  تأمل  و  غور  مُنصف،  کامل  و  مُدرک 

وی کند...

طِن« )زیرک، هوشیار( 
َ
ن« )زیرک‌یها، هوشیار‌یها( غلط و »ف

َ
»فِط

.
ْ
طِن

َ
درست است. کاتب حرکات را به‌درستی نهاده‌است: ف

رس‌ایی و شاهد این کنته گذرای از 
ْ
و بینّۀ این مدحت ص85	

این بیت]...[ معلوم است...

تصحیح  »نکته‌گزاری«  به  باید  امّا  است،  چنین  نسخه  در 

شود.

ی فی 
ّ
عن
َ
و انتخاب باقی اشعار وی]...[ درین اوقات، ا ص85	

شهور سنه اثنی و الف هجریه...

دانسته نیست مصحّح »اعنی« را چگونه خوانده‌است، ولی 

نی«، بر وزن »یعنی« و با کاربردی مشابه آن، 
ْ
ع

َ
به هر روی »ا

صواب و تشدید زاید است )برای تکرار این خطا، نک. ص195/

س12، 5/197، 16/257، 14/259، 9/319، 17/352، 2/353(.

ــر فکنــی، طعنه‌هــا کشــد از رخ چــو پــرده ب ص86	

نایـد اگـر بـه زیـر، چـو در محشـر آفتـاب

ن‌ینـی به سـهو گشـت قرین زین سـخن زمان

آفتاب برتر  فلک  ز  جویمت  که  ــه  بِ آن 

قرائات مصحّح معنی را از بیت دوم ربوده‌است: 1. »زمان« 

را  »ب‍«  نقطۀ  )کاتب  است  »زبان«  از  تصحیفی  به‌قطع 

فروانداخته‌است(؛ 2. »جویمت« غلط و »جویدت« رواست، 

چه فاعل جمله »آفتاب« است و نسخه نیز »جویدت« دارد. 

دچار  پیشین،  بیت  محتوای  بهس‌بب  را،  خویش  زبان  شاعر 

رتبۀ  آفتابْ  که  دیده‌است  آن  بهتر  سپس  و  دانسته  سهو 

ممدوح )علیع( را بالاتر از آسمان جست‌وجو کند.

نبــود جــز ایــن کــه بندگــ‌یاش را کنــی قبــول ص86	

آفتاب ــاور  ب نکند  کسی  گر  ــژده  م آن 

 تصحیفی 
ً
»گر« در زنجیرۀ نحیو بیت نم‌یگنجد و آن حتما

از »کز« است. تتریب واژگان بیت چنین وتاند بود: آن مژده، 

)علیع([  ]وت  که  نبوَُد  این  جز  کنند،  رواب  کسی  زا  آفتاب  که 

بندگا‌یش )بندگی آفتاب( ار قبول ‌کنی.

قــدرت بــه شــکوه آمــد اگــر گاه خطبــه‌ات ص86	

آفتـاب منبـر  و  صموعـه  سـپهر  گـردد 

با وتجّه به زمان فعل »گردد«، »آید« صواب است. در نسخه 

ب‌ینقطه نوشته شده‌است.

زیبنــدها‌ی اســت ســجده کــیو تــرا از آنــک ص86	

آفتاب ســر  نماید  ــای  پ بــه  تــا  ــرق  ف از 

است«  »زیبنده  لیکن  است،  شکل  همین  به  نسخه  ضبط 

خوش‌تر ‌یمنماید؛ چه تنکیرِ صفت روا نیست: آفتاب سجدۀ 

کوی تو ار زیبنده است.

بــه گاه حــرب تــو هرگــز ندیــده اســت کســی ص87	

مَجَن ز  دلیرتر  و  حسام  ز  عزیزتر 

«، به کسر میم، درست است.
ّ
»مِجَن

ز خشــم خواســت نظــام فلــک زنــد بــر هــم ص90	

اورنگ پنجمش  چرخ  بود  که  ستمگیر 

ــرّم ــتن خ ــای خویش ــل ز دعاه ــود زح ش

آهنگ کند  او  ســیو  رهگذرت  ــرد 
َ
گ چو 

کواکب  کرنشِ  و  نیاز  وصف  به  پیش  بیت  چند  از  شاعر 

هفتگانه در برابر ممدوح )امام محمّد باقرع( پرداخته تا در بیت 

نخست از دو بیت بالا نوبت به رّمیخ رسیده‌است، امّا نهت‌نها 

مشتیر پس  بلکه جای  مانده‌است،  ناتمام  بیت  این  معنای 
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میان  از  بیت  این  فروافتادن  ‌یمنماید. سببْ  رّمیخ خالی  از 

دو بیت مذکور است:

خبــر ز نهــیِ تــواش داد مشــتیر، ور نــه

خدنگ به  را  ثور  خویش  رِ 
َ
مَق از  فکندی 

ــرگ ــس ب ــت ز ب ــور نیس ــو خ ــاغ رهِ پتر در ب ص92	

را ــاه‌رخــان  م ــرون  ب گنذراید  بس  ــن  زی

صواب  »بگذارید«  به‌گمان   .2 است؛  صحیح  »پس«   .1

است؛ گویا رماد شاعر آن است حال که نور خورشید راهی 

روشنایی  را  آنجا  دلبران  ماه  چون  رخسار  با  ندارد،  باغ  به 

بود،  ننهاده است و اگر فعل نهی  دهید. نسخه نقطۀ نون را 

‌یمبایست »مگذارید« ‌یمنگاشت.

ــتنام ــاده بس ــم و ب ــان ده ل ج
ُ
ــم گ در سوم ص92	

را زیان  و  وسد  من  چو  نبردهس‌ت  راه  کس 

و  ساخته‌است  ناهموار  را  نخست  مصراع  وزن  »بستانم« 

‌یمباید، همچون نسخه، »ستانم« نوشت.

رسافراز بخت  ‌یمکندش  چون  که  ‌یم	یافت  ص93

را سنان  بــرگ  نظر  مــ‌یکــرد  چــو  تــو  خصم 

و  تحریف  را  »برگ«  اگر  امّا  ندارد،  درخوری  معنای  بیت 

تصحیفی از »نوک« بدانیم، وت‌یمانیم گفت: خصم ممدوح، 

با دیدن رِس نیزه، دریافته که بختش با او چه خواهد کرد و 

نیزه(  رس  بر  رسش  )رفتنِ  خود  حتمی  رمگ  به  این  بر  بنا 

»رسافراز«  با  شاعر  بازی  و  بیت  طنزآمیز  لحن  )به  اندیشیده‌است 

وتجّه شود(.

ــتن ــ‌هگاهِ برگش ــون ب ــب میگ ــگاه از آن ل ن ص93	

صدبار طرف  به‌هر  نیفتد  که  بود  عجب 

شاعر جناس میان »نگاه« و »بگاه« را پیش چشم داشته‌است؛ 

پس باید مثل ضبط نسخه »بگاه« نگاشت.

ــی دادن ــیا نظارگ ــت، ص ــن وق ــه حُس ب ص94	

گمار غمزه  ــاشِ  دوربـ بد  ــدۀ  دی ــع  دف به 

 مصراع نخست را چنین باید خواند: »به حُسن، وقتِ 
ً
ظاهرا

صلای نظارگی دادن«، و بیت یعنی: هناگمی که لاصی تماشا 

دادی، دابروش غمزه ار حفاظ حسن خود کن.

ــش ع
ّ
 الن

ُ
ــات ــون بِن ــد چ ــو گردن ــان ت م	خالف ص96

کمینهس‌زاست این  گرچه  درون  به‌خاک  ولی 

عش«، به فتح باء، صحیح است.
ّ
‌ الن

ُ
»بَنات

بیهُــده نبــود چــو شــکایت بــرم ص98	

آشــیان  
ْ
فلــک شــاه  درِ  ســیِو 

عســگری حســن  دوران،  هــادی 

ــان ــی گم ــرد پ ــش نب ــه وصف ــه ب آنک

آستانۀ  را  فلک  شاعر  چه  است،  صواب  »فلک‌آستان«   .1

را  آن  اینکه  نه  د‌انسته‌است،  عسکیرع  حسن  امام  درگاه 

هم  نسخه  کرده‌باشد.  تصوّر  ایشان  پرندگان(  )لانۀ  آشیانۀ 

»فلک‌آستان« دارد. چند بیت پیشتر »بلبل« و »عرش‌آشیان« 

کنار هم نشانده شده‌اند:

‌آشــیان
ْ

عرش شــده  طبعــم  بلبــل 

فغان ــدش  ــون ــن ش کــی  ــن  ــی زم ــل  اهـ

2. ‌یمدانیم که »عسکر« معرّب »لشکر/ لشگر«، و کاربرد 

نک. ص98/س20،  این خطا،  تکرار  )برای  گاف خطاست  با  آن 

10/131، 4/241 )معسگر((.

نعــل نفتــادش  گــر  پــو  و  تــک  در  ص98	

نــشــان نـــبـــودی  مـــاه  از  ــک  ــل ف بـــر 

ص217/س22(،  نک.  )نیز  است  واژه  کهن  ظ 
ّ
تلف »تگ«   .1

چنانکه مصحّح دو صفحه بعد رعایت این نکته کرده‌است:

ــود ــن نب ــر زمی ــه ب ــهِ پوی ــاش گ ــان پ نش

طیور صفات  تگش  وقت  به  هست  آنکه  از 

2. وزن مصراع نخست ‌یملنگد و سببْ فروافتادن یاء شرط 

از فعل جمله است. طبق نسخه »نفتادیش« صحیح است.

بــود گــر  ســزد  گونــه  ازیــن  مــرگ  ص98	

ســتــان ــک  ــال ــم م ــاه  ــ ش او  راکــــب 

»رمگ« غلط و »رمکب« درست است. شاعر از چند بیت 

پیش به وتصیف اسب ممدوح )امام حسن عسکیرع( پرداخته 

چنین  »راکبِ«  شایستۀ  را  چنان  »رمکبِ«  بیت  این  در  و 

دانسته‌است. نسخه نیز »رمکب« دارد.

ــم رَوَد زآن پیــش  اســت کــه جان
ْ
ــه ــان بِ هم ص99	

شور ــا  دل‌ه به  افکند  نمکین  لب  آن  که 
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ت آن فروافتادن »ز 
ّ
مصراع نخست از وزن خارج است و عل

 است که جنام 
ْ
بِه همان  تن« از میان »رَوَد« و »زآن« است: 

رَوَد ز تن زآن پیش.

ــع ــر جم ــه خاط ــه‌اش ب ــه پوی ــار گ ــیِ نث پ ص100	

منثور لــؤلــؤِ  نشناند  ــاش  پ و  ــت  دس بــه 

ظاهر است که »نشانند« )ضبط نسخه( گشتۀ »فشانند« است 

و این در بیت خود گویاست. 

ــر ــی اگ ــب زندگان ــان صع ــه عالمی ــدی ب ش ص100	

هـور گادیـیِ  صبـا  نعلـش  ز  نم‌ینمـود 

مصراع دوم محملی از معنا ندارد و دانسته نیست مصحّح آن 

نموده‌است.  آن  از  برداشتی  چه  و  کرده  قرائت  چگونه  را 

کسرۀ  و  »ضیا«،  از  تصحیفی  به‌حتم  نسخه(  )ضبط  »صبا« 

هور.  گادیی،  ضای  عنلش  ز  نمن‌یمود  است:  زاید  »گدایی« 

 
ْ
سخن بیت این است که اگر خورشید از نعلِ رمکبِ ممدوح

روشنایی و نور وام نم‌یگرفت، جهان تاریک م‌یماند.

از آن بــه عفــو شــدی در گــهِ دعــا خــرّم ص100	

کـه پیـش از آنکه کشـی تیغ، خصم داشـت غرور

باید  »تیغ« و »خصم«،  به‌قرینۀ  و  بم‌یعناست  اینجا  »دعا« 

شاعر  باشد.  نبرد(  و  )جنگ  »وغا«  از  تصحیفی  و  تحریف 

خرّمی  سبب  ‌یمگوید:  مهدیع(  )حرضت  ممدوح  به  خطاب 

تو در عفو دشمن هب هناگم جنگ این بود که... .

غمزه یتز  چشم  دو  ز  میفَکن  دیگران  یوس	  ص100

را ما  کمان  نکشی  آید  شکوه  وقت  چو  که 

به‌قطع  و  شده  انگاشته  چشم  صفت  ضبط،  این  با  »تیز«، 

اشتباه است. »تیر« )مثل نسخه( صحیح است و »تیر غمزه« 

اضافۀ تشبیهی است )به تناسب »تیر« و »کمان« وتجّه شود(.

 شباب درگذشته و معمّر شده ـ 
ّ
... و اکنون که از سن ص107	

...
ً
ا
ّ
ه تعالی فی عمره مد

ّٰ
 الل

ّ
مُد

آن  حرکت‌گذاری  و  ه«، 
ّٰ
»الل آن  فاعل  و  معلوم  فعل   »

َّ
»مَد

نک.  خطا  این  تکرار  )برای  خطاست   )
َّ
)مُد مجهول  به‌شکل 

ص319/س3(.

ــه روز! ــق، روزی و چ ــن عش ــه یمُ ــم ب داری ص111	

کنــد غلامیــش  قــدر  کــه شــب  زور 

وزن مصراع دوم ناهموار است و باید مثل نسخه »روزی« 

نوشت تا وزن به سامان آید.

آن ستمْ‌دشــمنی کــه بــا عــدل اســت ص118	

بــرخــاســت ــان  ــم ــس ری ــع  طــب را  ــار  مـ

پر واضح است که »عدلت« صواب است و نسخه نیز چنین 

نوشته‌است.

بقــا بــی  زر  بــه  میــالا  دســت  ص121	

ما انگشت  ــرِ  س از  ش 
َ
ن
ُ
ک بخش 

پیش  حرکت  اینکه  و  ندارد  حرکت  اصل  در  »کنش«   .1

از ضمیر پیسوتۀ وسم‌شخص، در این متن، فتحه بوده‌باشد 

»ما«   .2 گذاشته‌نشود؛  است حرکت  بهتر  و  نیست  قطعی 

)ضبط نسخه( به‌احتمال گشتۀ »ها« است: گناشتاه‌.

اســت آدم  ره  ســنگ  پُــر  کیســۀ  ص121	

است غم  یب  کمر  در  تهی  ــت  دس

)ضبط  ‌یمنماید  صحیح  است«  »ب‌یغمی  و  است«  »آدیم 

نسخه مشکوک است(. شاعر در مصراع دوم ‌یمگوید: ته‌یدستی 

است که مت‌یودنا هب اصول ‌یبغمی و آسودگی ایخل برسد.

آب بــر  پاکــی  طعنــۀ  زنــد  بــول  ص122	

ــاب ــت ــد شــیــر بـــرِ آف ــن ــده ک ــن خ

از  ناخوش  قرائتی  گویاست،  هم  نسخه  چنانکه  »شیر«، 

»شپّره« است )تقابل آفتاب و شپّره بسیار مشهور است( و مصحّح، 

برای جبران این خوانش غلط و به‌آهنگ شدن وزن، به »بر« 

است:  چنین  مصراع  صحیح  صورت  افزوده‌است.  کسره 

خنده کند شپّره بر آفتاب. جالب آنکه کمی پایین‌تر این بیت 

را ‌یمبینیم:

آفتــاب ل 
ُ
گ همچــو  ســخنی  از 

نقـاب در  حسـد  ز  طبعـان  شـپّره 

 آن گل‌عـذار افتـاده اسـت
ِ
زلـف مشـکین بـر رخ ص132	

است افــتــاده  غبار  ــم  وری آیینۀ  بر  که  وَه 

به‌ظاهر »رویش« درست است. نسخه »رویم« دارد.

ــد لحَمــد کــه از خویــش نجاتــم دادن
َ
ــه ا

َّ
للِ ص133	

دادنـد حیاتـم  آب  آن  ت 
ّ
لـذ از  خبـر 
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د« خوانده‌شود.
ْ
حَم

ْ
هِ ال

َّ
نیکسوت که »للِ

ــف ــۀ زل ــو از حلق ــال ت ــن ح ــد بهم‌ بنمودن ص133	

دادنـــد ذاتـــم  نقطۀ  ــرۀ  ــ دای از  خــبــر 

آنچه با »زلف« و »نقطه« پیوند دارد »خال« است نه »حال« 

)هرچند در نسخه ب‌ینقطه است(.

ــد بــه مقامــی رفتــم آن چنــان مســت و مُعربَ ص135	

‌نشان«
ْ

تاک از  نه  بود  نشان  تاک  از  نه  »که 

»مُعَرْبِد«، به کسر باء، صحیح است.

ــاد ــاد افت ــد نه ــل ب ــه در اص ــر ک ه ص140	

امّدی ــدار  مـ ازو  نیکی  هیچ 

د 
ّ
مشد و  ف 

ّ
مخف دو شکل  هر  به  را  دوم  مصراع  آخر  کلمۀ 

از رس  را  تشدید  است  بهتر  احتیاط  برای  و  وت‌یمان خواند 

»امید« بزداییم.

و  اغانی  استماع  و  لعب  و  لهو  انواع  به  اگر شوق   ... ص140	

دوستان  جانب  رعایت  از  را  او  عوینا  با  معاشرت 

حقیقی باز دارد...

آوازخوان(  )زنان  »غوانی«  ب‌یتردید  کلام،  فضای  به  وتجّه  با 

رواست، با آنکه نسخه هم »عوانی« ضبط کرده‌است.

با  را  اصدقا  که  است  آن  وظایف صداقت  از  دیگر  و  ص141	

قربات شریک گرداند و از اظهار  خود در نعمت‌ها و 

و اختصاص به آن مُحَرّز باشد و مصدر کرامت را در 

شئوب محنت محفوظ دارد...

1. »قرابت«، به‌قیاس شکل جمع »نعمت‌ها«، شاید تحریف 

و  »مُحَرّز« غلط واضح   .2 باشد؛  »رماتب«  از  و تصحیفی 

برای  معنایی   .3 است؛  نسخه( درست  )عین ضبط  »محترز« 

»شئوب« یافت نشد.

... هرچند بنای محبتّ استوار باشد، به سعایت نمّام  ص141	

در صدد حنازام و انهدام آید.

عبارات  و  است  صحیح  کردن(  )وسراخ  »انخرام«  به‌قطع 

سپسین مؤیدّ آن است: 

و حکما نمّام را تشبیه کرده‌اند به کسی که به ناخن دیواری 

پیدا کند و  تا رسانگشت را جایی  مستحکم را ‌یمخراشد 

بنا  عاقبت  تا  سازد  بزرگتر  را  آن  تیشه  به  یابد،  رخنه  چون 

را منهدم سازد.

... لبیان احوال اهل هذا القریه... ص142	

ث(، »هذه« صواب است.
ّ
به‌قرینۀ »القریة« )مؤن

... دنیا از شریر و گزیر و فاسق و فاجر و کافر و منافق  ص142	

و زندیق و ملحد خالی نیست...

به  )لابد  »گزیر«  به‌شکل  آن  تصحیح  و  دارد  »گذیر«  نسخه 

فتح گاف، در معنای داروغه و عسس(، در بافت متن و با هم‌نشینی 

نم‌یدهد. حدس  به دست  معنای سزاواری  متن،  کلمات  با 

دچار  که  است  ار( 
ّ
مک حیله‌گر،  ه‌باز، 

ّ
)حق »گربز«  واژۀ  ما 

تصحیف شده و با »شریر« هم‌بستگی معنایی ایجاد ‌یمکند.

فتد زو  که  یخر   
ِ
شمع من  جان  بلای  گشته  ص146	

شـعله بـه دامـن نظـر، چشـم چـو بـر وی افکنـم

جانشین  صفتی  چونان  و  هم  تنگ  )در  »شمع‌رخ«  است  بهتر 

ومصوف( بخوانیم یا دست‌کم برای احتیاط کسره را از پایان 

»شمع« حذف کنیم تا به هر دو شکل خوانده‌شود.

بُــردم از حــرف تــو ناکــرده بــه مقصود شــروع ص147	

گفتن خواهی  چه  راز  این  رِس  گشایی  چون 

هم  »مُردم«  به‌شکل  و  است  ب‌ینقطه  نسخه  در  »بُردم« 

به‌پشتوانۀ  امّا  ‌یمنماید،  بم‌یعنی  »بُردم«  خوانده‌یم‌شود. 

»مُردم« معنای بیت روشن خواهد شد: سخن گفتن تو، پیش 

زا آهکن بخویها هب مقصود بپردزای، مرا کشت... .

هسـت جنـس یتـزِ بـرازا نگاهـت کـس میـاب ص149	

آمدهس‌ت به‌خروار  در وی عشوه و شوخی  گرچه 

»تیز« )با کسره( صفت »جنس« انگاشته شده، حال آنکه باید 

)ترکیب وصفی مقلوب(  »تیزبازار«  به‌شکل  »بازار« و  تنگ  در 

خوانده‌شود: هست جنسِ یتزرِازاب هاگنت... . سعدی راست:

‌یمکنــی پرهیــز  و  ‌یمنمایــی  دیــدار 

‌یمکنـی تیـز  مـا  آتـش  و  خویـش  بـازار 

گریان تنگنا  زین  تنگ‌دل  جاهل  پیر  چون  رود  ص152	

گریانش دیده  توالد  در  بینی  که  دان  طفلی  چو 

د« باشد، هرچند نسخه »وتالد« دارد.
ّ
باید »وتل
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ــندی ــر دل داغ خسر ــت ب ــرب درگاه‌اس ــان ق نش ص153	

فرمانش  
ّ
خط زا  سرکشد  مبادا  ات  اخمه،  چو 

 مصراع دوم در نسخه سفید است و همین مصراع سه 
ّ
محل

وارد  از چه طریقی  نیست  معلوم  امّا  آمده،   
ً
عینا پیشتر  بیت 

اینجا شده‌است.

غلط گفتم چه لاف‌است این، یکی گو در نمکدانی ص154	

ژاژخواهانـش بهـر  از شـوراب دوران کـرده  پُـر 

نه »ژاژخواهانش« )مطابق خوانش مصحّح( و نه »ژاژخوایانش« 

 
ً
حتما نیست.  صحیح  یک  هیچ  نسخه(،  ضبط  )مطابق 

»ژاژخایانش« درست است.

شـوق رمغـان به‌چمـن باعث آن‌شـدکه نسـیم ص155	

آورد رعنا  ــل 
ُ
گ ــرای  ــردهس‌ پ در  خــاک 

برخلاف تشخیص مصحّح و ضبط نسخه، »چاک« صواب 

است. »چاک شدن« )شکفتن( گل به‌دست نسیم نقشم‌ایه‌ای 

پترکرار در ادبیاّت فاریس است.

کــرد امــروز چنــان لطــف تــوام اخطرْجمــع ص156	

آورد فـردا  اندیشـۀ  دلـم  از  بـرون  کـه 

از  کردن« دست‌بالا  فعلِ »خاطرجمع  کاربردِ  سابقۀ  به‌گمان 

ذیل  سخن،  بزرگ  فرهنگ  )نک.  سوست  این  به  زندیهّ  دورۀ 

مدخل( و بهتر است با حذف سکون و ایجاد یک فاصله میان 

دو واژه، »خاطر« را مفعولِ فعلِ »جمع کرد« به شمار آوریم: 

امرزو لطف تو اخطرم ]ار[ چنان جمع کرد... .

بــر مــرادش خــم ابــروی بتــان چــون محراب ص156	

بربنـدد دعـا  تیـر  بـی  ـۀ 
ّ
چل کمـان  بـر 

و  »پی« است  از  »بی« تصحیفی  بم‌یعناست.  دوم  مصراع 

افزوده‌است.  همزه  ه« 
ّ
»چل به  وزن  تکمیل  برای  مصحّح 

ه پیِ یتر دعا بربندد.
ّ
صورت درست چنین است: بر کمان چل

سوزعشـقوت‌دروی و  زعشـقوت‌خونین  دلـم  ص161	

نباشد هیچ  کتاب  در  نمک  و  خون  غیر  به 

»کباب«  را  »کتاب«  ‌یمکند  وادارمان  »نمک«  و  »خون« 

امّا نگارنده اصراری  بخوانیم )نسخه نقطۀ حرف دوم را ندارد(، 

ندارد بر اینکه »وسز« تصحیفی از »شور« بوده‌است.

و رمدم آن نواحی نسبت به وملانا ارادت تمام و عقیدت  ص163	

لاکلام دارند.

 غیرقابل‌وصف و از واژه‌های 
ً
به احتمال قیو، »مالاکلام« )مجازا

معنای  »لاکلام«  است.  صحیح  الاشعار(  خلاصة  در  پرکاربرد 

درستی در عبارت ندارد.

غمــزه‌اش وتبــه ز خــون ریختــن عاشــق کــرد ص164	

دادگــسرــت ــهِ  ش ز  عتابش  بیم   
ً
ظهارا

مختوم  قیدهای  منظوم،  متون  در  دست‌کم  است،  پسندیده 

به تنوین نصب را با الف بخوانیم: ظهارا.

ــت م
َ
ــرْ عَل ــهِ س ــنده مَ ــۀ خرش ــت آیین هس ص164	

ظفسرت و  فتح  چهرۀ  عیان  گشته  درو  که 

 شاعر ماه را، چونان رسعلم بیرق ممدوح، به آیینه‌ای 
ً
ظاهرا

درخشان مانند کرده که وت‌یمان چهرۀ پیروزی را در آن دید. 

پس مصراع نخست را باید چنین خواند: هست آیینۀ خرشندۀ 

مت... .
َ
مَه، سَرعَل

گــر شــبی بــر یــاد حــق ســر در گریبانــی کنی ص165	

سـیٰر« برناهـت شـود
َ
ـذی ا

ّ
سـرّ »سُـبحان ال

برهانت(  به   =( »ببرهانت«  نسخه،  مطابق  را،  »برهانت«  باید 

نوشت تا مصراع دوم ومزون شود.

ریخت‌خونت آن‌دم‌که  ت‌بدیدی 
َ
رُخ رم	شد  ص167

میسّـر نشـد  وصلـت  نگفتـی  سـر  تـرک  تـا 

آشکار است که »رُخش« صحیح است و نسخه نیز همین 

را دارد.

مس فی الوسط السّماء...
ّ
... کالش ص171	

»وسط« ضماف است و »ال‍« نم‌یگیرد. نسخه نیز »ال‍« را ندارد.

یات 
ّ
امید که بر طبق ]آیۀ[ کریمۀ]...[ به ادراک متمن ص175	

اخروی نیز افیض شوند.

1. کاربرد »کریمه« )صفت( به‌جای »آیه« )ومصوف( پربسامد 

»فایز«  باید   .2 ندارد؛  روایی  متن  به  »آیه«  افزودن  و  است 

باشد. »فایز شدن« بهم‌عنی رسیدن به چیزی است.

ــت ــر رای ــاف، اگ ــول اخت ــع فض رود ز طب ص176	

منوال یک  به  جهان  باشد  که  اراده  کند 
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 »فصول« صواب است.
ً
اگرچه نسخه »فوضل« دارد، قطعا

دارم چــه شــکوه‌ها ز تــو، داد مــرا مگــر ص177	

دهـد آشـیان   
ْ
فلـک جـاهِ  سـپهرْ  خـانِ 

باز هم، مثل ضبط نسخه، »فلک‌آستان« درست است.

ــر ــد اگ ــی کن ــی ط ــه دم ــرخ را ب ــای چ دری ص177	

دهـد نردبـان  نـو  مَـهِ  کشـتی  بـه  عزمـش 

به‌قرینۀ »دریا« و »کشتی«، باید »بادبان« باشد )مثل نسخه(.

ــرون ــش بی ــۀ ترک ــر از گوش ــرده س ــر انک ت	ی ص180

مژگان چون  سیهَ  خورشید  گیِمر  از  گشته 

نسخه »تا« دارد و به‌قرینۀ بیت پیشین همین ضبط رواست:

تــا ز قربــان خــم ابــروی کمــان گشــته بلنــد

بتان ابــروی  چو  کرده  سیهش  خور  ت 
ّ
حد

دهــر در  کنــد  اثــر  آه  ملایمــت  اگــر  ص183	

همـواری  
ّ
مسـتعد شـود  کـوه  مـزاج 

»آه« بم‌یعنی است و همچون نسخه »او« صحیح است.

شـها! بـه مـدح لئیمـی قصیـده‌ای زیـن پیش ص184	

هرزه‌گفتـاری ز  انشـاء  مـن  طبـع  نمـود 

حال  شده‌است،  وزن  در  سکته  ومجب  همزه(  )با  »انشاء« 

آنکه نسخه همزه را ندارد.

قصیـده‌ای کـه کنـد در هـوای قهـرش رقـص ص184	

مختـاری جـان  و  عمـادی  روح  ذرّه،  چـو 

به‌قرینۀ »ذرّه« و نیز فحوای بیت، »مهرش« به‌جاست. 

ــص ــن زر خال ــر کی ــف تزوی ــج در ک برن ص186	

مکنون جواهر  کین  حیلَ  دست  به  خزف 

ت ادبی، بس‌یابقه ‌یمنماید 
ّ
هم‌نشینی »برنج« و »زر«، در سن

)به  بود  وتاند  »ترنج«  از  تصحیفی  نسخه(  )ضبط  »برنج«  و 

خوبی  شاهد  خاقانی  بیت  شود(.  وتجّه  »زر«  و  »ترنج«  رسخی 

عاست:
ّ
بر این مد

ــن ــه زرّی ــز و ب ــج زر، پروی ــیٰر و ترن کس

یکسان شده  خاک  با  یکسر،  شده  باد  بر 

صــد نخــل بــارور کشــد از روی صفحــه قــد ص187	

نقشـی اگـر بـه جـام کننـد از چمـن نـگار

نسخه »جامه« نوشته، امّا »خامه« صواب است.

ــا ــت قض ــد خاصی ــر نه ــزاج ده ــر در م گ ص187	

در دسـت جـود او کـه بـود غیـرت بحـار

ــا ــۀ ط ــد شوش ــرق جَهَ ــای ب در وی به‌ج

شاهوار رّ 
ُ
د چکد  قطره  به‌جای  وی  از 

از نشانه‌هایی چون »برق« و »قطره« وت‌یمان حدس زد   .1

که »دهر« گشته‌ای از »ابر« است؛ 2. »در« در آغاز مصراع 

 بیت نخست، باید تصحیفی از »از« باشد.
ِ
دوم

زاسـتغنا نمب‌ییند سـیو من آن‌شـوخ و مـن هردم ص188	

ی کـز حیـا سـویم نم‌یبینـد
ّ
کنـم خـود را تسـل

»نبیند«  گشته‌است.  کژ  »نم‌یبیند«  با  نخست  مصراع  وزن 

)ضبط نسخه( صحیح است.

وقــت اســت اگــر نســیم ســحرگاه مــن دهــد ص190	

یـار بـه دسـت  بـاغ خیالـم  ز  گل‌دسـته‌ای 

»من« جایگاهی در بیت ندارد و به‌گمان »من دهد« تحریفی 

از »‌یمدهد« است.

اغیــار تدبیــر  و  حیلــه  بســی  کردنــد  ص193	

ــررا اق داد  ریختنم  ــون  خ ــه  ب ــار  ی ــا  ت

بر پایۀ نسخه، »قرار« صواب است.

هادی  و  المتبحّرین  الفقهاء  جم 
َ
ن حرضت  نبیرۀ  ص195	

الخلایق الی الطریق الیقین...

»الطریق« ضماف است و »ال‍« نم‌یگیرد. نسخه »ال‍« را ندارد.

موتان  هزار  دوازده  موزای،  قضیه  آن  رِس  بر  لاجرم  ص196	

جریمه بر او حواله نمود...

به  را  آن  باید  و  است  زاید  »ومازی«  از  پس  ویرگولِ  نشانِ 

اضافه خواند )»ومازیِ« یعنی »برابرِ، معادلِ«(.

بندر  متوجه  و  نشست  کشتی  در  بصره  راه  از   ... ص197-196	

جرّون گشت.

د آمده )نک. 
ّ
ف و مشد

ّ
ظ نام این بندر به هر دو شکل مخف

ّ
تلف
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به  فارسی، ذیل مدخل( و حذف تشدید نزدیک‌تر  دایرةالمعارف 

احتیاط است.

گوناگــون تفرقــۀ  صُــوَرِ  دو  هــر  ص197	

ــر بـــرون ــدی ــق آیـــد ز پـــس پــــردۀ ت

جــان گشــت ز بســیاریِ انــدوه زبــون

خون غرقۀ  شــد  غصّه  ــم  زخ ز  نیز  دل 

به‌جای  و  دارد  »دم«  »دو«،  ناصواب  قرائت  به‌جای  نسخه، 

»غرقۀ خون«، »غرقه به خون« نوشته‌است.

لبانــگ یک ســفیر شــود
ُ
در آن‌زمــان کــه بــه گ ص200	

قرار ز  زمین  ب‌یطاقتی،  ز  رَسته  سپهر 

ب‌یگفت‌وگو »صفیر« )همچون ضبط نسخه( درست است.

ــوند ــاک ش ــگان خ ــۀ خفت ــبک ز زمزم س	 ص200

بیدار خود  گــران  خــواب  ز  مهد  طفل  چو 

»زمزمه«  به  آن  شدن  اضافه  و  است  »خفتگان«  جمله  نهاد 

به‌شکل  »زمزمۀ«  قرائت  با  گرفته‌است.  بیت  از  را  معنی 

»زمزمه‌ای« بیت مفهوم خواهد شد.

ــت ــاله ره اس ــزار س ــد ه ــر ص ــان وا نظ م	ی ص201

انظـار بـر دریچـۀ  او  نیسـت جـز  اگرچـه 

»و« از میان »او« و »نظر« افتاده‌است. نسخه »و« را دارد.

ــم ــا باش ــر کج ــو ه ــح ت ــا و مدی ــز ثن بج ص203	

ـراع و دثِـار
َ
گمـان مـدار کـه باشـد مـرا ش

 »شِعار« )به کسر شین( درست است.
ً
حتما

ــه خلتوــی کــه به‌خودگویــد و ز خــود شــنود ب ص203	

قهّار واحـــد  المُلک«   
ُ
ــن ــمَ »لِ ــۀ  ــران ت

این خطا،  تکرار  برای  )غافر16/40؛  است  ک« صحیح 
ْ
مُل

ْ
ال »لمَِنِ 

نک. ص373/س2(.

ــا ــحر آنج ــۀ س ــب و نال ــه ز آه ش خوش‌آنک ص204	

مهـرا ـسْ 
ْ
ف
َ
ن نهـاد  از  مـن  دل  بـرآورد 

در  و  است  صواب  »دمار«  ندارد.  معنایی  برآوردن«  »مهار 

نسخه نیز چنین آمده‌است.

دگــر نه قاصــد و نــه نامه بخشــدش تســکین ص205	

دیـدار از  پیامـی  رسـدنا  دیـده  کـه  دلـی 

و  دیگر  ی 
ّ
خط با  حاشیه  در  امّا  نوشته،  »وگر«  نسخه   .1

به  اشاره‌ای  شده‌است.  تصحیح  »دگر«  به  کم‌رنگ  بسیار 

)نک.  ‌یمنمود  بایسته  مصحّح  یوس  از  جایگزینی  این 

)نک.  است  »رساندش«  نسخه  ضبط   .2 4(؛   .2 ب.  وتضیح 

وتضیح ب. 2. 3(.

امّیــد بسوــتان  ز  بــرگ  بــی  ص205	

برآیـد کـی                  تـا 

 مطابق با نسخه است یا 
ْ

جای سؤال است که قسمت بیاض

 نانوشته در 
ّ
اینکه اشکالی مطبعی است؟ در برریس ما محل

دست‌نوشت سفید است، امّا از آنجا که نسخۀ ومرد استفادۀ 

وتضیحی  بود  پسندیده  نیست،  همگان  دست  در  مصحّح 

دراین‌باره رمقوم ‌یمگشت.

پــرداز ترانــه  آن  منــم  شــاها!  ص206	

ــد ــرآی کـــز هـــر نــفــســم نــعــم ب

خوانش مصحّح )نعم( و ضبط نسخه )بغم( هر دو ناصحیح 

م« )نغمه‌ها( درست است.
َ
است و ب‌یتردید »نِغ

در معرکــۀ امیــد و یبــم اســت ص206	

گــریــزد جــگــر  دل  پــهــلــیو  از 

ضبط نسخه )بیمست( به‌قطع تحریفی از »بیمت« است: در 

معرکا‌هی که امدی و یبم تو هب اره خادناته... .

ــا ــب از م
َ
 العِن

ُ
ــت ــیر بِن ــد بک ــه ش ــم ک م	ایی ص208

نبودهس‌ت حجله  این  مَحرم  ما  ز  بیش  کس 

ما رس خم  از  پیش  ‌یمگوید کسی  »پیش« رواست. شاعر 

این  از  پس   
ِ
ترجیع بیت  ننوشیده‌است.  آن  از  و  نگشوده  را 

بیت نیز گویای همین ضبط است:

الســتیم بــزم  زدۀ  صبوحــی  رنــد  مــا 

مستیم همه  بیش‌از  و  ــش  رد‌یک
ُ
د پیش‌ازهمه 

را مغــان  دیــر  بجــز  نپسرــیم  راه  م	ــا  ص210

را کعبه‌روان  مَنیٰ  ادراک  پــیِ  از  سعی 

»مِنیٰ«، به کسر میم، صحیح است.
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دی یــک دو ســه جامــی زده، از خانــۀ خمّــار ص211	

ــردم ایــن درا ــده از وســسوــۀ م ــارغ ش ف

عین ضبط نسخه، »دین‌دار« درست است.

ــد ــه در آی ــادت ب ــاله عب ــد س ــدۀ ص از عه ص211	

خوار  
ْ
ــدح ق ــدان  رن مستانۀ  سجدۀ  یک 

به  »مستانه«اش،  نوع  از  هم  آن  »سجده«،  دادن  نسبت 

»سجده«  به‌گمان  ‌یمنماید.  دور  کمی  قدح‌خوار«  »رندان 

تحریفی از »خنده« است که از حالات مستی آن جماعت 

شایان  ترجیع‌بند  همین  از  زیر  بیت  دو  دراین‌باره،  است. 

اشاره‌اند:

بانگــی کــه مناجاتــ‌یاش از صموعــه جویــد

آید بــدر  ســاغــر  خــنــدۀ  آن  عــهــدۀ  از 

)ص 209(

ــم: ــود زده، گفت ــدۀ ب‌یخ ــی خن ــتانه یک مس

ــار
ّ
زن حلقۀ   

ْ
ــه بِ دایــره  ــن  ازی حالت  در 

)ص 211(

وقت‌یاســت کــه از شســت دعــا هرچــه برآیــد ص212	

نشـانه هسـت  جگـیر  را  اثـرش  تیـر 

 و 
ّ
 ـکه با خط نسخه »گشت« دارد، امّا مصحّح »هست« را  

جوهیر دیگر در حاشیه افزوده شده   ـ وارد متن کرده‌است، 

وتضیحات  )نک.  است  ب‌یاشکال  به‌واقع  »گشت«  آنکه  حال 

ب. 2. 3 و ب. 2. 4(.

ــد ــرو بن ــده ف ــی، دی ــان طلب ــدنِ جان ــر دی گ ص213	

رَین گو پسِ صد پرده حجاب است
َ
کاینجا ا

به‌جای  نسخه   .2 )اعراف143/7(؛  است  صحیح  رِنی« 
َ
»ا  .1

و  ب‌یاشکال  که   )3  .2 ب.  وتضیح  )نک.  دارد  »کوه«  »پرده«، 

شاید ارجح است.

ــرآورد ــرد ب ــرو بُ ــه ف ــن هرچ ــوح زمی ــن ن ای ص213	

 سـیلیِ آب اسـت
ّ
ایـن خـاک، دگـر مسـتحق

تشدید »مستحق« زاید است و باید آن را به تخفیف خواند 

تا وزن جور درآید.

جان یک‌نفس‌ازبرای  ل‌کند 
ُ
عشوه‌گ صدکچه  ص216	

را چشم‌کرشمه‌زای  درآوری  به‌فسون  چون 

امّا معنی آن، به هیچ یک از دو شکل،  نسخه »کجه« دارد، 

چه« ‌یمگویند که در 
ُ
یافت نشد. در اصفهان »جوانه« را »ک

رایج  هم  کمران  در  معنا  این  آیا  امّا  نیست،  بت‌یناسبی  بیت 

بوده‌است؟

عالمنــد ارکان  فضلــۀ  و  وجــود  حشــو  ص217	

عارشـان لـوث  از  شـده  پـُر  غیـب  دامـان 

آلوده(  )بهم‌عنی  »تر«  باید  امّا  است،  ب‌ینقطه  نسخه  ضبط 

صحیح باشد. »تردامان« اصطلاح آشنایی است.

ندهــی رهایــی  را  عقــاب  کــه  گیــرم  ص221	

نــدهــی روایـــــی  را  مــــراد  بـــــازار 

است؛  »نقاب«  از  گشته‌ای   
ً
ظاهرا نسخه(  )ضبط  »عقاب« 

یعنی »گیرم که نقاب از رخ نگشایی«.

اســت دگــر  نوایــی  مــرا  دل  س	ــیمرغ  ص222

است دگــر  هوایی  را  قــدس  هدهد  ویــن 

نشــود ســلیمان  او  پیــام  بــه  مَحــرم 

است دگــر  سخن‌ازعرش‌وسپیها  ــورا  ک

به‌قرینۀ »هدهد« و »سلیمان« و نیز برای هماهنگی قافیه‌ها، 

»سبایی« )مثل ضبط نسخه( صواب است.

از هم‌نفســان ببنــد قاصــد نمطــی ص222	

شطی گشت  ــده‌ام  دی که  گبو  زنهار 

ی دیگر »مگو« 
ّ
نسخه »بگو« را ندارد، امّا در حاشیه به خط

نداده،  آن  دربارۀ  وتضیحی  نهت‌نها  مصحّح  و  شده  افزوده 

با   
ً
معمولا کرده‌است.  ثبت  »بگو«  چرا  نیست  دانسته  بلکه 

وتضیحات  )نک.  دارد  کاربرد  منفی  فعل  »زنهار«  شبه‌جملۀ 

ب. 2. 3 و ب. 2. 4(.

آن مــرغ کــه باغــی از قفــس ‌یمبینــد ص222	

‌یمبیند دســتــرس  ز  بـــرون  نــقــد،  ــن  وی

در دیــده نــه بــاغ و نــه بهــارش آیــد

‌یمبیند نفس  ــر  ه ــه  ک آن  ــود  ب مرگی 

درست  شمّه‌ای(   
ً
)مجازا »برگی«  »بهار«،  و  »باغ«  به‌قرینۀ 

برگی  جز   
ْ
باغ پهنۀ  از  قفس  اسیرِ   

ِ
»رمغ یعنی  ‌یمنماید، 

)اندکی( نم‌یبیند«.
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گویند]...[ در شهر احمگنادر فوت شده. ص226	

ر« است )نیز ص259/ 
َ
گ

َ
صورت صحیح نام این شهر »احمدن

س6؛ نک. دایرةالمعارف فارسی، ذیل مدخل(.

و در وجه تسمیهّ به این نام‌ها وجوه گفته‌اند. ص232	

بر  خلاصۀدلگشا]...[  درین  ه 
ّ
عل‌یحد ذکر  به  و   ... ص233	

منصّۀ عرض نشانم.

بی هیچ وتضیحی، تشدید در هر دو ومرد زاید است.

و رمدم در محل نزاع و ترافع، به واسطۀ غایت جانب  ص236	

وتجه  احمد  قاضی  جانب  به  بیشتر  احتیاط،  و  حزم 

‌یمنموده‌اند...

نیز  نسخه  در  و  است  »رعایت«  از  بدخوان‌یای  »غایت« 

همین‌طور ‌است.

گویند به شرف ذات]...[ ومصوف بوده و در مجالس  ص236	

صحبت]...[ قصب السبق از فضلا]...[ ‌یمربود]...[ و 

طبع  الماس  به  احادیث  و  آیات  معانی  رَر 
ُ
د و  رَر 

ُ
غ

لطیف بسُفت.

»بود«  نسخه،  مثل  »‌یمربود«(،  )با  سجع  رعایت  برای   .1

 زاید است 
ً
رَر« قطعا

ُ
رَر« و »د

ُ
صحیح است؛ 2. »و« میان »غ

و نسخه نیز آن را ندارد.

ةِ...
ّ
 لایَدخِل الجن

ُ
... البَخیل ص242	

.
َ
ة
ّ
ة« مفعول جمله و منصوب است: الجن

ّ
»الجن

کنــی قهــر  اگــر  را  نفــس  ره  امــا  ص244	

باشی مــریــم  ــور  پ ــو جفت  ت ــرش  ع ــر  ب

باید »امّارۀ« نوشت. ایجاد فاصله میان »امّا« و »ره« و ننهادن 

همزه در پایان واژه، گویای بدخوانی مصحّح است.

جُســتم ماتــم‌زده  بلبــل  از  وی  ت	اریــخ  ص248

ل« زا »ابغ« برون دش
ُ
در ناله شد و گفت: »گ

هت‌اریخ، به حساب مصحّح، 957ق، 
ّ
عدد حاصل از این ماد

امّا مطابق شمارش ما برابر با 953ق است )1003 )باغ(- 50 

)گل(= 953(. همینجا گفتنی است در آغاز صفحۀ 249 متنِ 

هت‌اریخی از رسوده‌های کاهی کابلی، بهم‌ناسبت 
ّ
 ماد

ْ
ح

َّ
مصح

اساس  نسخۀ  در  که  شده‌است  ضبط  پادشاه،  همایون  رمگ 

این  نیست.  معلوم  مصحّح  مأخذ  و  نم‌یخورد  چشم  به 

تکرار  پادشاه«  »همایون  مدخل  ذیل  هم  باری  هت‌اریخ 
ّ
ماد

شده‌است )ص384( که شاید از آنجا در ذیل مدخل »کاهی 

کابلی« وارد شده‌باشد.

تعلق  ایشان  به  سَنیهّ]...[  ۀ 
ّ
سُد آن  عالیۀّ  مناصب   ... ص257	

گرفته...

ث »عالی« )بر وزن فاعل( و تشدید آن زاید است.
ّ
»عالیه« مؤن

و  اط 
ّ
مش دست‌کاری  از  بیانش  چهرۀ  جمال   ... ص258	

له بی نیاز.
ّ

پارم‌یدی دل

اطه« صحیح است. نسخه 
ّ
له« )از نظر وزن(، »مش

ّ
به‌قرینۀ »دل

اطه« دارد.
ّ
هم »مش

نسب در  پادشاهی  هم  نسب،  در  نبوّت  هم  ص317	

انگشتیر؟ کند  انگشتش  در  تا  سلیمان  کو 

بر پایۀ نسخه، »نسب« دوم »حسب« است.

 شریفش 
ّ
... از اوّل ایام نشو و نما تا این هنگام که سن ص317	

به عقد سنین رسیده...

ستین«  »عقد  نسخه  است.  ین« 
ّ
»ست از  تصحیفی  »سنین« 

نوشته‌است.

به  نماز  شده،  حاضر  معبد  آن  در  وقت  پنج  هر   ... ص317	

جماعت م‌یگذدنرا...

است،  درست  آوردن(  به‌جای  و  )اداکردن  »‌یمگزارند«   
ً
حتما

 با ذال 
ً
هرچند ضبط این واژه، با این معنا، در نسخه عمموا

است.

ین، رموّج 
ّ
الد البدع من وجوه  آثار الکفر و  ... ماحی  ص319	

مذهب حق ائمة المعصموین...

نسخه  امّا  صفت(،  و  ومصوف  )تبعیتّ  است  صواب  »الائمة« 

»ال‍« ندارد.

 قبلــۀ هفتــم شــهید طــوس
ّ
یــا رب بــه حــق ص323	

ــرآورم ب ــودا  ــان ز قالب س کــآنــدم کــه ج

امام رضاع، قبلۀ »هشتم« شیعیان دوازده‌امایم  شهید طوس، 

ضبط  را  همین  به‌غلط  نیز  نسخه  )چنانکه  »هفتم«  قبلۀ  نه  است 

کرده‌است(. 
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رم	غــان قــدس زآن ســیو افــاک جــا کننــد ص324

ــان ما ــی ــرد از آش ــه‌ای ب ــال ــر مـــرغ ن گ

انلۀ  اگر  »برد« بم‌یعنی، و تصحیفی از »پَرَد« است؛ یعنی: 

 من زا آشیان هب پرزاو درآید... .
ِ
همچون مرغ

بـه هـر طریـق کـه خواهی لبـاس عمـر بپوش ص324	

را تـو  جنـگ  و  آشـتی  شـناخته‌ام  مـن  کـه 

نسخه »عمره« دارد که لابد همان »غمزه« است.

عنبریــن را و  بنمــا رخ و زلــف  ص324	

را دیــن  و  عقل  نــمــای  تـــاراج 

»عنبرین« صفت »زلف«، و »و« میان آن دو زاید است.

از چشــم زدن بیــش بــه مقصــود رسیدهس‌ــت ص325	

مـا راحلـۀ  پـی  گرفتهس‌ـت  کـه  هرکـس 

»پیش« صواب است، یعنی قبل از پلک‌زدنی.

کسـی که در طلبـش وری به سـیو کعبه نهاد ص328	

کردهس‌ت قفا  در  روی  وفــا  اهــل  نــزد  به 

ز آســتین نالــۀ دردم چــون برون دســت کشــید ص329	

برداشت ترحّم  دست  کنان  ناله  امتحان 

باید  ناهموار است و  وزن مصراع‌های نخست هر دو بیت 

»روی« و »چون« را، چونان نسخه، »رو« و »چو« بنویسیم 

تا روان شود.

تــا کــه از غمــزه بــه پــای نگهــم خــار خلیــد ص330	

داشت پنهانی  وت  یوس  نگهی  گویا  دیــده 

آن است که »تا که« بدخوانی  زنجیرۀ دستوری بیت گویای 

در  غمزه  خارِ  به‌ناگهانِ  خلیدنِ  سببِ  شاعر  است.  »ناگه« 

پای نگاه را، نظر پنهانی آن به‌جانب معشوق دانسته‌است.

ــم زار ــه چش ــر لحظ ــو ه ــراق ت ــش ف در آت ص333	

بود آب  در  سایه  چو  اضطراب  در  بیخود 

است  »جسم«  برازندۀ  »اضطراب«  ویژگی  و  »زار«  صفت 

نه »چشم«. نسخه نقطه‌ها را ننهاده‌است.

ــه باشــد ــی تفرق ــه ب ــک گام ندیدهس‌ــت ک ی ص334	

کرد وجــب  اندیشه  به  ــاق  آف همه  عقلم 

ص 
َّ
منغ که  عیشی  یعنی  بت‌یفرقه«  »کام  رواست؛  »کام« 

نباشد و بردوام باشد. بیت پیشین نیز مؤیدّ این ضبط است:

ــرد ــب ک ــار طل ــب ی ــل ل ــود از لع دل کام خ

کرد لب  آرایــش  خنده‌اش  و  شد  خنده  در 

م	گـر خواهد نهـد طرحی، اینیـی در دل تنگم ص335

م‌یآمد بسیار  دلم  گرد  در  ــروز  ام غمش 

1. با »نیایی« یا »نیابی« )ضبط نسخه( پیوند دو مصراع چندان 

 این واژه صفتی برای »طرح« است و 
ً
استوار نیست و ظاهرا

 .2 دیگر؛  چیزی  یا  »غیابی«  یا  »نهانی«  از  تحریفی  شاید 

‌یمنماید.  صحیح  حال(  )زمان  »‌یمآید«  »ارموز«،  به‌قرینۀ 

نسخه تنها نقطه‌ها را نگذاشته‌است.

هــر رمغ کــه جــا داشــت در ایــوان تــو رم کرد ص335	

داد حــرم  رمغان  ســوزش  من  نالۀ  شب 

»شورش« تناسب شایسته‌تیر با »رم کردن« رمغان دارد.

نایم از کیو بتان هر سـیو بیو درد خواسـت ص336	

‌یمکنند منزل  اق 
ّ
عش هرکجا  خیزد  درد 

»خاست« )بلند شد، خیزید( درست است.

محبتّــم از  نبــرد  گمــان  پــیر  آن  ت	ــا  ص339

اعتملم در  من  و  نظاره  از  محو  ــان  ج

به کوچۀ  نبرد، خود را  او پی  به عشق  یار  آنکه  برای  شاعر، 

عل‌یچپ زده‌است؛ پس »تغافلم« صواب است.

از جنــون عشــق، شــوری در جهــان انداختــم ص340	

انداختم آسمان  ــدر  ان انمی  یب  غلغل 

آنْ  و  نیست  سازگار  بیت  معنای  با  »ب‌ینایم«  ضبط 

بدخوان‌یای از »بت‌یابی« است )در نسخه ب‌ینقطه است(. این 

عاست:
ّ
بیت، از همین صفحه، شاهدی مناسب برای مد

ــون مــ‌یداد ــ‌یام جن اگــر اجــازت بت‌یاب

چهـا کـه بـا جگـر اهـل هـوش ‌یمکردم

گـر از وت تـا به مقصد یک گام مانده دور اسـت ص341	

پایان هب  ــرده‌ای  ک طی  منزل  هزار  صد  گر 

»به پایان« )= بپایان( تصحیفی از »بیابان« است و نسخه نیز 

همین را دارد.
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م	ـو نیسـت بر سـر من، وسداسـت رسکشـیده ص341

نشسته هوس  درد  دماغم  در  که  بس  از 

»درد« گشته‌ای از »دود« است و معنای بیت و قراینی چون 

»وم« و »وسدا« )به‌جهت رنگ سیاه( شواهدی بر آنند.

چــون صنــدل بــت دارم داغ تــو بــه پیشــانی ص342	

مسلمانی آیین  مــا،  کیش  به  اســت  کفر 

»تب«  نسخه،  بهس‌ان  و  نیست  معنایی  هیچ  درخور  »بت« 

صحیح است. کاربرد صندل و گلاب برای رفع تب و رسدرد 

از وتصیه‌های بسیار مشهور پزشکی در متون ادبی است.

نســبت بــه امیــد داده پهلــو بــه مــراد ص347	

ــ‌یرو م ــا  پ ــس  پ ــه  ب ــود  خ از  تافته  رو 

 تصحیفِ »پشتت« )= پشت 
ً
»نسبت«، به‌قرینۀ »پهلو«، حتما

وت( است؛ یعنی: در حالی که هب امدی پشت‌گرم دشها‌ی... .

و  الحشمة  و  العظمة  و  للسلطنة   
ً
قواما ابوالفوارس   ... ص353	

بلااهّة...

تشدیدِ قراریافته بر روی »ه‍« خطا، و صورت صحیح واژه 

بَّهَة« است.
ُ
»ا

حاد]...[ سمت استحکام 
ّ
... اقینان قوانین اصدقت و ات ص353	

و استبداد یافته...

 »افانین« )شاخه‌ها( و »صداقت« یا »مصادقت« صواب 
ً
ظاهرا

است.

... رجاء واثق و آمل صادق است که... ص353	

ص است که »امل« درست است و نسخه نیز چنین 
ّ
مشخ

افزوده  آن  به  دیگر  قلمی  با  و  کم‌رنگی  به  ی 
ّ
مد امّا  دارد، 

ب.  وتضیحات  )نک.  برگزیده‌است  را  همین  مصحّح  و  شده 

2. 3 و ب. 2. 4(.

نحا و ارِجای بلاد خراسان ـ یصنّت عن 
َ
... در تسخیر ا ص354	

الحدثان ـ که ملک ومروث و مکتسب آن پادشاه عالی 

جاه ممالک ستان است...

نحا« )اطراف و نواحی، گوشه‌ها و 
َ
رجا«، بر وزن و معنی »ا

َ
1. »ا

و  است  زاید  »صینت«  تشدید   .2 است؛  صحیح  کناره‌ها(، 

فعل را باید به‌شکل مجهول خواند.

و اکنون امیدواری به استعانت و یاری حرضت باری  ص354	

ت 
ّ
آن شهسوار ضممار عز کفیتّ  بر  آن است که]...[ 

باز در تصرّف اولیای دولت ابد صولت در آید...

»بر  ‌یمشود؟  حاصل  کلام  از  معنایی  چه  خوانش،  این  با 

ت: جنبش، 
َ
ض

ْ
کفیتّ« تحریفی ناخوب از »برکضت« )= به رَک

محور  در  »ضممار«،  و  »شهسوار«  که  است  حرکت( 

هم  نسخه  جمله‌اند.  ساخت  در  آن  مکمّل  هم‌نشینی، 

»برکضت« دارد.

دکن  و  دناخیس  داران  زمین  بعیض  چون  لیکن   ... ص355	

بود  والی خاندیس سال‌ها  و چون  که]...[  بود  چندی 

که...

)نک. است  »خاندیش«  ه 
ّ
خط این  نام  صحیح  صورت 

دایرةالمعارف فارسی، ذیل مدخل(.

بیلک]...[  زخم  به  که  وتفیق]...[  رحیق  شاربان   ... ص355	

نمایان  افروز  شب  برج  از  روز  در  را  ثاقب  کواکب 

آورند...

پایین(  به  پایان=  )به  »بپایان«  از  ناخوشی  بدخوانی  »نمایان« 

است. نسخه نیز »بپایان« ضبط کرده‌است.

... در قلعه فلک مدار کوالرای]...[ جای داده شد... ص356	

شکل درست نام این ناحیه »گوالیار« است )نک. دایرةالمعارف 

فارسی، ذیل مدخل(.

آن  رای]...[  به  مفوّض  انام،  فرق  مِهام  انتظام  همواره  ص356	

پادشاه]...[ بوده...

»مَهامّ« )اومر مهم(، به فتح میم، درست است.

ه تعالی رسیر السّلطنه هب مایمن ذاته...
ّٰ
... زینّ الل ص357	

به‌واقع  عربی  عبارت  میان  در  »به«  فاریس  شکل  کاربرد 

ناگوار است. مثل نسخه »بمیامن« باید نوشت.

ــی ــار بل ــش دهــد ی ــرا نی ــوس و م ــر را ب غی ص363	

نهند بیگانه  مــردم  بر  است  خوب  هرچه 

بلکه  »بوس«  نه  »نیش«  برابرنشینِ  ادبی،  تقابل‌های  در 

»نوش« است.
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فــردا پسرــتش تــو بــود گــر گنــاه مــن ص365	

من ــواه  ــذرخ ع لــب  طعن  زبــان  و  بند 

 ـکه حامل معنایی در بیت نیست  ـ قرائتی نادرست  »بند و« 

از »بندد« )ضبط نسخه( است.

ــژه دردم ــزد ز جگــر در م ــه کــه خی هــر گری ص366	

ــه دامـــن نپسندم ــده ب ــوزن ــش س ــن آت ای

باید  آن  و  نیست  تمام  جمله  معنای  و  صورت  »دردم«  با 

تحریفی از »دارم« باشد؛ یعنی: گریۀ براخسته زا جگر ار در 

مژه هگن م‌یدرام ات دامنم ار نسوزد.

بـه دشـت پیـرو مجنـون شـدیم و م‌یپرسـیم ص366	

ما روســتــایــی  عقل  ــرد  ب شهر  ــه  ب خبر 

هراس شاعر از خبرچینی عقل است؛ پس »‌یمتسریم«، و 

نه »‌یمپسریم«، صواب است. نسخه نقطه‌های »‌یمپسریم« 

را ننهاده‌است.

ــرون ــد بی ــک نظــر آی ــو چــو پی ــه ســراغ ت ب ص367	

بیرون آیــد  بیشتر  او  از  شــوق  از  جانم 

هویداست که »پیشتر« درست است.

ــت ــل گرف ــر مغ ــه تی ــوت و ن ــغ ارچپ ــه تی ن ص369	

ب‌یکران اســت  جهانی  که  را  هند  اقلیم 

است  »راجپوت«  نسخه(  ضبط  )مثل  واژه  صحیح  صورت 

)نک. دایرةالمعارف فارسی، ذیل مدخل(.

 دست
ْ
 پیکر و همچون ستونش

ْ
چون ‌یبستونش ص370	

استخوان ــوده  س زمین  ــاو  گ ــاش  پ ــر  زی در 

ضبط  )عین  »بیستون«  به‌شکل  معروف  کوه  این  ضبط   .1

نسخه( رواست؛ 2. نشانه‌های سکون بر روی »ش« در هیچ 

ب بر فایده‌ای نیست و باید این علامت 
ّ
یک از دو واژه متتر

را بر روی »ن« گذاشت.

ــرم ــای از ش ــد هم ــع کن ــر جم ب ص374	

ســازی پهن  سایه  تــو  کــه  آنجا 

»بر« بم‌یعنی و »پر« صحیح است. درضمن نسخه »کند« 

امّا  نوشته،  نقطه(  )بدون  »همایی«  را  »همای«  و  »کنه«  را 

مصحّح وتضیحی نداده‌است )نک. وتضیح ب. 2. 2(.

... و در هر قسم، هب تخصّص نعت و منقبت، قصاید  ص376	

گفته.

 »بهت‌خصیص« است و در نسخه نیز همینطور است.
ً
حتما

نزد  هزاراهن  با  گفته  رباعی  این  آن‌پادشاه  آخرالارم،  ص376	

وی فسرتاد...

در  رایج  مسکوک  )زر  »هون«  از  صوریت  یا  گشته‌ای  »هان« 

هند( وتاند بود.

ــاده ــو در جــام فت ــا عکــس خــط و لعــل ت ت	 ص379

فتاده ــام  ش و  شفق  و  ــال  ه برعکس 

نــه مــاه و نه خــور اســت، ولــی دارد از شــرف ص380	

هـار...
ّ
یـل و الن

ّ
بـا مـاه خـور مقابلـه فـی الل

رسرشــته‌اش ز کــف نتــوان داد زآنکــه هســت

روزگار وُثقـی  عـرةو  المتیـن   
ُ
حَبـل

2. پسندیده  میان »شفق« و »شام« زاید ‌یمنماید؛  1. »و« 

عطف  »و«  چنگک،  داخل  در  »خور«،  و  »ماه«  میان  بود 

افزوده ‌یمشد: ماه ]و[ خور؛ 3. بهتر بود »عروة وثقی«، که 

»عروۀ  به‌شکل  شده‌است،  خارج  خود  عربی  ریخت  از 

با  آن  میان  هم  باز  و  وثقی(  عروه  )نسخه:  نوشته‌شود  وثقی« 

گردد:  اضافه  عطف  »و«  چنگک،  در  »حبل‌المتین«، 

حبلا‌لمتین ]و[ عروۀ وثقی.

حکمت   
ّ
فن در  پادشاه[  ]همایون  گویند  چنانچه  ص382	

و  افلاطون  ثلاث  ثالث  ریاضی  قسم   
ً
خصوصا

ثانی  جالینوس بود و در قوّت تخیلّ و درستی تدابیر 

اثنین اسکندر و یفلوس.

1. نسخه »ثلاث« را ندارد؛ 2. »فیلوس« غلط و »فیلقوس« 

میان  »و«   .3 دارد؛  چنین  نیز  نسخه  و  است  صحیح 

آن  نسخه  )هرچند  است  زاید   
ً
قطعا »فیلقوس«  و  »اسکندر« 

نیز  و  است  بنوّت  اضافۀ  فیلقوس«  »اسکندرِ  چه  دارد(،  را 

دومینِ  تدابیر«  درستی  و  تخیلّ  »قوّت  در  پادشاه  همایون 

یک تن معرّفی شده‌است، نه موسینِ دو تن )چنانکه در جملۀ 

پیشین اینطور است(.

زور بــه  اهمــان  بــود  فــزون  بیــژن  ز  ص383	

هور برگشت  ــو  چ ــردد  گـ عیب  هنر 
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داستان‌های  به  ربطی  و  است  فرعون  نامدار  وزیر  »هامان« 

شاهنامه ندارد. ضبط درست این نام »هموان« است و نبرد 

بیژن با او در داستان »دوازده/ یازده رخ« بسیار مشهور. این 

بیت از ابیات پرکاربرد شاهنامه در متون دورۀ صفیو است.

رقیـب آزاو کـرد از کویت این رسـوای عالم را ص387	

را آدم  فـردوس  از  آورد  بـرون  بلـی شـیطان 

است  »آواره« صواب  که  ‌یمدهد  نشان  بیت  معادلۀ  اسلوب 

)آواره شدن از کیو یار = برون آمدن از فردوس( و نسخه نیز همین 

را دارد.

ــو را ــت ت ــرف دوس ــود از ط ــر نب ــی گ کشش ص389	

طلب؟ ز  گشاید  چه  ابایبن،  راه  رسد  کی 

 تصحیفی 
ْ
صورت و معنای کلام با »بیابان« ابتر است و آن

از »بپایان« )= به پایان( است. ضبط نسخه هم »بپایان« است.

رم	ا بیماری عشق است کفن زا بهر من سازید ص392

سازید کفن  من  برای  شربت  رما  نمس‌یازد 

ی دیگر آن را به »کفن« 
ّ
نسخه گویا »فن« نوشته بوده، امّا خط

تبدیل کرده‌است. نسخه همچنین »از« را ندارد. حال دانسته 

در  درخوری  معنای   ـکه  را  »کفن«  مصحّح  چرا  نیست 

مصراع نخست ندارد و وزن را نیز بر هم زده‌است   ـ بر ضبط 

اصل )فن( برتیر داده و باز معلوم نیست که »از« را با چه 

»فن«  با  بیت  وزن  و  معنا  کرده‌است.  متن  وارد  پشتوانه‌ای 

وتضیحات  )نک.  است  روان  و  روشن   
ً
کاملا چاره(   )بهم‌عنی 

ب. 2. 3 و ب. 2. 4(.

کنــد کــه  زیــرا  آینــه  بمرــدار  ص397	

خویشتنت از  آوزری  بــسوــه‌هــا 

»آرزوی« وزن را به سکته انداخته‌است. کاتب، برای تمریم 

وتجّهی  امّا مصحّح  کشیده،  روی »ی« خط  بر  نقص،  این 

به آن نداشته‌است.

را، به 
ّ
 ذخ

ِ
... و در طرز غزل، اشعار آبدار از بحر طبع ص403	

ساحل ظهور ‌یمآرَد.

ار« است.
ّ
صورت صحیح واژه »زخ

***

خرده‌نکته‌های  یادشده،  ومارد  جز  گفت،  باید  پایان  در 

ذکرشان حجم  با  آن ‌یمرفت  بیم  که  بود  دیگیر هم  بسیار 

ه 
ّ
البت گردد.  تنگ  خواننده  بر  حوصله  و  گیرد  افزونی  مقاله 

کتاب  مطالب  دووسم  به  رمبوط  تنها  اشکالات  مقدار  این 

 ـچنانکه گفته‌شد   ـ از  است و رسوده‌های وحشی و فییض 

نگارنده  این،  بر  علاوه  بوده‌است.  خارج  بحث  حوزۀ 

شماری از ابیات را هم نیک درنیافت و سبب را در نادانی 

یا  مصحّح  کار  در  ضعف  تا  کرد  جست‌وجو  خویش 

مصرّ  سخت  نگارنده  حال،  هر  به  نسخه.  کژنوشته‌های 

و  نسخه‌بدل‌ها  افزودن  بر  افزون  تصحیح،  این  که  است 

ی و 
ّ
وتضیح ضبط‌ها و جایگزین‌یها، نیاز به بازبین‌یای جد

دقیق دارد و نموت‌یان سخن مصحّح گرایم را، مبنی بر اینکه 

نهاییِ  متن  نشان‌دهندۀ  زیادی،  حدود  تا  حاضر،  »تصحیح 

ومرد نظر تقی کاشانی است« )ص سیزده(، پذیرفت.
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